
استقلال وکیل حق بدیهی شهروندی
همزمان با هفتاد و یکمین سالروز تصویب لایحه استقلال 

کانون وکلای دادگستری در اصفهان عنوان شد

ورق هــای خودروســازی، کانتینــر ســازی و صنایع ســاخت 
لوازم خانگــی در کنــار بخــش مهمــی از صنعت ســاختمان 
را به نوعــی می توان صنایع پایین دســت هم پوشــان با صنایع 
بالادســتی فولاد دانســت، همچنان که برای ســاخت قطعات 
بدنه هواپیما از فولاد استفاده می شود، ممکن است به ذهنتان 
خطور کند که باوجود ده ها کارخانه بزرگ فولاد در کشور، جای 

نگرانی در این مورد وجود ندارد...

فولاد مبارکه، یار تولید کنندگان 
پایین دستی 
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هفتــادو یک ســال از تصویب لایحه اســتقلال کانــون وکلای 
دادگستری در دوره نخست وزیری مرحوم مصدق از سوی هیات 
دولت وقت می گذرد، لایحه ای که در سال ۱۳۳۳ خورشیدی نیز 
مجددا از سوی مجلسین( سنا و ملی) تصویب  شد ، لایحه مذکور  
پس از پیروزی شــکوهمند انقلاب اســلامی نیز به عنوان قانون 
پذیرفته شــد و در قانون اساســی نیز به صراحت از حق داشتن 

وکیل از سوی همه متهمان نام برده شد

امروزه و در عصر گســترش اینترنــت و فناوری های اطلاعاتی و 
ارتباطی، دسترسی به انواع و اقسام رسانه را امکان پذیر شده است.
اگر روزگاری این انســان بود که به دنبال رســانه ها می دوید اما 
امروزه این رســانه اســت که به دنبال انســان می دود چرا که دیگر 

مخاطب تصمیم می گیرد چه ببیند، چه بشنود و چه بخواند.
مخاطب امــروز دیگر مایل نیســت تنها نقش مصــرف کننده 
اطلاعات داشــته باشد بلکه خواهان مشــارکت، بیان نظر، تحلیل، 
انتقــاد و پیشــنهاد درباره محتوای رســانه ها اســت. رســانه های 
اجتماعی این امکان را برای مخاطبان فراهم می کنند؛ اما رسانه های 
جمعی به دلیل ساختار یک طرفه و متمرکز خود این نیاز را برآورده 
نمی کنند. از سوی دیگر این رسانه ها، به دلیل تحت تأثیر قرار گرفتن 
از عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و غیره، گاهی اوقات 
از ارائه اطلاعات صحیح، شــفاف و بی طرف منحرف می شــوند و 
به تبلیغ، تحریف و یا سانســور پردازند کــه همین رویه خود باعث 
کاهش اعتماد مخاطب به رســانه هایی مانند تلویزیون شده و آنها 
را به سمت رسانه های اجتماعی که فضایی دموکراتیک، گوناگون و 
چند صدایی را ارائه می دهند هل می دهد. به عبارت دیگر مرجعیت 
رسانه ای و خبری از تلویزیون به سمت رسانه های اجتماعی کشیده 

می شود.
بنابراین آنچه مهم است این است که تلویزیون به عنوان سمبل 
رســانه جمعی، باید بر روی ارائه محتوایی که دارای ارزش افزوده، 
اعتبار، اصالت و اخلاقیات باشد تمرکز کنند و از تکرار، تقلید و حاشیه 
رفتن پرهیز کنند. محتوای تولید شده باید به مخاطب آموزش دهد، 
اندیشــه و تفکر او را درگیر کند، افکار عمومی را ارتقا دهد و به حل 
مســائل جامعه کمک کنــد. اگر این نگاه و تغییرات حاصل نشــود 
و توســعه کیفــی برنامه ها مورد توجه قرار نگیرد، کســب رضایت 
مخاطب امروزی دیگر به آسانی امکان پذیر نیست و بنابراین، خطر 

از دست دادن مخاطب هر روز بیشتر و بیشتر می شود.
آنچه از دریچه تلویزیون چه در اخبار و اطلاع رســانی و چه در 
نمایشها و سریالها در اختیار مخاطب قرار می گیرد، با تجربه زیسته 
و واقعی اکثریت مردم تفاوت بسیار دارد و همین امر باعث می شود 

مخاطب به چنین رسانه هایی پشت کند
به نقل از خبرگزاری ایرنا ،امیرعبدالرضا سپنجی، کارشناس رسانه 
و علوم ارتباطات، اعتقاد دارد بی توجهی به ذائقه مخاطب ســبب 
رویگردانی آنها از رســانه تلویزیون ملی و توجه به دیگر رســانه ها 
شده است و به منظور بازسازی اعتماد دوباره می بایست به مخاطب 
شناســی، نیازسنجی و نظرســنجی های دقیق از نیاز و دغدغه های 

مخاطبان پرداخت.
تلویزیون یکی از ســرگرمی های همیشگی خانواده ها است که 
بالا نشــین خانه ها است و کارکردهایی همچون اطلاع رسانی را نیز 
در برنامه خود دارد. عملکرد صدا و ســیما در ساخت برنامه های 
پربیننده نقش زیادی در جذب مخاطبان دارد که متأسفانه در سال 
هــای اخیر با وجود بودجه بالا آنچنان که باید مورد اقبال مخاطب 

نبوده است .
یکی از شــهروندان در پاســخ به اینکه آیا تلویزیون رسانه مورد 
نظر آنها هســت یا خیر می گوید: در سالهای گذشته فقط دو شبکه 
تلویزیونی بود و چند فیلم ســینمایی و اخبار بیشــتر مورد توجه ما 
بود ولی در حال حاضر تلویزیونی تبدیل شده به سینمای کره، چین 
و هند و فیلم و ســریال های ایرانی که تولید می شــوند بسیار اندک 
هســتند و گاهی بیش از ۴ بار از طریق شــبکه های مختلف تکرار 
می شوند، تضاد های بسیار و کم شدن صداقت در برخی برنامه ها، 
سبب شــده تا اســتفاده از شــبکه های خانگی و دیگر رسانه ها را 

ترجیح دهیم.
ماجــرای دیگری که مخاطبــان را دچار تضاد فــراوان می کند 
تبلیغات تلویزیونی اســت که با زندگی واقعی مردم فاصله بســیار 

دارد.
هلدینگ های تجاری برای تبلیغات محصول خود در تلویزیون 
از لوکس ترین تجهیزات و لوکیشن ها بهره می گیرند، برای مثال برای 
تبلیغ یک یخچــال از کیک نیم متری و انــواع خوراکی های رنگی 
با یک آشــپزخانه لوکس استفاده می شــود و این در صورتی است 
که بخشــی از مردم در خانه ای اجاره ای با وســایل قدیمی در تهیه 

مایحتاج اولیه زندگی دچار مشکل هستند.
خوراکــی ها،تنقلاتی در تبلیغات بازارگانی به نمایش در می آید 
که در شبکه سلامت همان صدا و سیما، خوردن آن را برای سلامتی 

مضر اعلام می کند!!!
آگهی و در آمد به چه قیمتی؟؟؟؟؟

و اما شبکه های تلویزیونی استانی هم داستان دیگری دارند.
اصفهان با پیشــینه تاریخی هنری و ادبی، جهان شــهری است 
که در هنر و ادب، ابنیه تاریخی و بزرگان ادیب، دانشــمند و هنرمند 

قدمتی پر و پیمان دارد.
تلویزیون اســتانی اصفهان با عملکــردی ضعیف تاکنون هیچ 
فیلم و مســتند قابل توجهی برای معرفــی این همه فرهنگ و هنر 

ارائه نداده و این شبکه نیز از مخاطبان اندکی دارد..
کمبــود مجری هــای بومی حرفــه ای، برنامه هــای تکراری و 
کلیشــه ای و آگهی محور، نبود خلاقیــت و جذابیت در برنامه های 
شبکه اصفهان این شبکه استانی را با کاهش مخاطب روبه رو کرده 

است.

تلویزیون رسانه ای با تاثیر اندک 
سـرمـقـالـه

شتاب پروژه ملی مسکنشتاب پروژه ملی مسکن
شرکت گاز استان اصفهان 
پرچمدار اشتغال در کشور 

بنیانی نو در قلمرو
 توسعه صنعت توریسم 
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سردبیر ویژه نامه شرق اصفهان
فاطمه شفیعی

 پتروپالایشِ اصفهان، هلدینگِ  مسوولیت پذیر
گزارش تیتر یک را در صفحه  ۴ بخوانید

 در روزها و ماه های اخیر شــاهد یک هیستری جمعی خسارت بار 
علیه افغان ها بوده ایم ، هیســتری جمعی که اختلال شــخصیت 
ضداجتماعی را در میان گمنامان اجتماعی تقویت خواهد کرد و 

تبعات بسیار جدی خواهد داشت .
واقعیت آن است که چه بخواهیم و چه نخواهیم ؛ 

الف )  به واسطه برخی تغییرات جمعیتی مثل کاهش شدید نرخ 
TFR ( تعداد فرزند به ازای هر مادر ) و رســیدن آن به ۱.۴  یعنی 
عدد زیر نرخ جانشــینی  و نیز سونامی سالمندی و بحران نیروی 

انسانی  در آینده 
ب)  به واسطه برخی تغییرات اجتماعی  مثل افزایش سطح سواد 
و به تبع آن افزایش انتظــارات جمعیت فعال   و به قول نوربرت 

الیاس،پایین آمدن آستانه تحمل تمدنی در اثر بالا رفتن تمدن 

در آینده نزدیک،  ایران به طور جبری مهاجرپذیر خواهد شد و هیچ 
گریز و گزیری جز مهاجرپذیری برای گذران امور ندارد.

 اگر در آمریکا با نرخ ۳۰ درصدی فریلنســرها مواجهیم در ایران 
به واسطه تغییرات اجتماعی نهاد شغلی  به زودی آمار فریلنسرها 
به نیمــی از جمعیــت فعال خواهد رســید و عملا بســیاری از 
فرصت های شــغلی  خالی خواهد ماند و یا شاهد رشد چشمگیر  
نرخ خروج کارکنان در شــرکت ها و جایگزینی نیروی کار از اتباع 

خارجی  خواهیم بود .
 در یک نمونه ،  آمارها نشــان می دهد در سال ۱۴۰۱، اسنپ بیش 
از ۴ میلیون و ۵۳۰ هزار کاربر راننده داشــته  که ۹۷ درصد آن ها 
مرد و ۳ درصد زن بوده اند. این در حالی است که  برابر  آمار نهاد 
ریاســت جمهوری تعداد کل کارمندان دولت در کشور، ۲ میلیون 
و ۳۷۹  هــزار و ۱۵۱ نفر اســت که البته نیروهای مســلح داخل 
این آمار نیســتند ، این آمار نشان می دهد بحران منابع انسانی در 
صنعت و کشاورزی و ...جدی است و به زودی این بحران با نیروی 

کار از اتباع خارجی مرتفع خواهد شد .
 از دیگر ســو بر اســاس مدل روانشــتاین اکثر مهاجران مسافت 
کوتاهــی را طــی می کننــد و از همیــن حیث نیز شــاهد هجوم 

مهاجرین افغان به ایران هستیم و خواهیم بود .
البتــه از میان بیش از ده مدل  و نظریــه مهاجرتی در نظریه های 
مهاجرت( مثل مدل هــای جاذبه و دافعه ، نظریه الگوی اقتصاد 
دوبخشی توسعه ، مدل ســرمایه گذاری انسانی و هزینه و فایده ، 
نظریــه اقتصادی مهاجرت تودارو، مدل شــبکه ای ، مدل رفتاری 
، مدل سیســتمی ، مدل وابســتگی و نظریه محرومیت نســبی ) 
بهترین مدلی که می تواند حضور اتبــاع افغانی را در ایران تبیین 

کند مدل شبکه ای است .
 این مــدل تقریبا اوایل دهه ۱۹۸۰ مطرح گردید و بعدها توســط 
صاحب نظران گسترش یافت . در این مدل هزینه و فایده مهاجرت 
در قالب شبکه های مهاجرتی مورد تبیین قرار می گیرد. به اعتقاد 
صاحب نظران این دیدگاه ، شــبکه مهاجرتی مشــتمل اســت بر 
پیوندهــای بین افراد که مهاجــران قبلی و غیــر مهاجران را در 

مناطق مبدأ و مقصد از طریق پیوندهای دوســتی و 
خویشاوندی و یا خاستگاه های اجتماعی مشترک به 
هم مرتبط می سازد .درون شبکه های مزبور حرکات 
مهاجرتی رو به افزایش می نهد .در این مدل شاهد  
شــبکه ای مهاجرتی هســتیم و این شبکه روزبه روز 

گسترده تر می شود .
بنابراین لازم داریم بجای اتباع ســتیزی ،رویکرد کنترل اجتماعی 
را در مواجهــه بــا اتباع تقویت کنیم   و تقویــت کنترل اجتماعی 
نیازمند وابســتگی اســت ، به هر میزان اتباع بــه جامعه ایرانی 
وابســته تر باشــند احتمال بزهکار شدنشــان کمتر است. تقویت 
کنترل اجتماعــی همچنین نیازمند اعتقاد و تعهد اســت که این 
مهم نیازمند هژمونی ســازی از ایران و افزایش مشروعیت آن در 

میان اتباع است .
تقویت کنتــرل اجتماعــی اتباع همچنــان نیازمند مشــغولیت 
آن هاســت، آن چنان که تراویس هیرشی معتقد است دست بیکار 
کارگاه شیطان است ، از همین رهگذر حمله به محل کار افغان ها 
و بیکار کردن آن ها از کار ، کاملا در راستای خلاف کنترل اجتماعی 

است.

مهاجران  افغان ؛ اخراج یا کنترل اجتماعی 

  امان االله باطنی 

ارائه خدمات آبفا به واحدهای 
مسکونی  طرح نهضت ملی 

مسکن در فولادشهر اصفهان
جوجه اردک قو نشد

یادداشتی بر نمایش من هانس کریستین اندرسن هستم
اصفهان،هنرسرایِ خورشــید، غروبِ سردِ زمستان. دلت انگار 
کرســی می خواهد و قصه ای و جمعی گردآمده. کرسی هایِ 
سرخِ ســالن را طلب کرده بودیم و جمع گردآمده بود و راوی 
فریدون خســروی بود. داســتان چه بود؟ تئاتــرِ ((من هانس 
کریستین اندرسن هستم.)) نامی که خسروی از ترانه یِ فرانک 
لسر آمریکایی گرفته و البته به آن  اشاره ای نکرده. لسر در آغاز 
این ترانه نوشــته: من هانس کریســتین اندرسن هستم/قصه 
بسیار دارم/ و گرچه پینه دوزی بیش نیستم/اِی، می توانم نسبتا 

خوب تعریفشان کنم... 
روایتگریِ اندرسن در اثر خسروی از خلالِ دیالوگ  با ویلیام 
شکســپیر پیش می رود. ویلیام و هانس داستان هایشــان را در 
چمدانِ روایت ریخته اند تا در موقعِ تئاتر آن را باز کنند و روایتی 
نوساخته  شــود. دخترک کبریت فروش، جوجه اردک زشت و  
پادشــاهی با لباسِ جدید (لباسِ جدید پادشاه)، اتللو، رمئو و 
ژولیت و... در قالب عروســک هایی از چمدان بیرون کشــیده 

می شوند روایتشان بازی می شود و آنی دیگر حکایتی دیگر.

صفحه  ۲


